
هیبت امام حسین
امـام حسـن مجتبـی فوق‌العـاده بـه بـرادرش امـام حسـین احتـرام می‌کـرد، گویـی سـنّ امـام 
حسـین بیشـتر از امـام حسـن اسـت. علتّ ایـن احتـرام فوق‌العاده را از امام حسـن پرسـیدند، 

حضـرت در پاسـخ فرمـود: انـّی لَُهابـَهُ کهَیبَـه امیرالمؤمنین
من هیبت و شکوه حسین را مانند هیبت و شکوه پدرم امیرالمؤمنین می‌دانم.

اشاره:
سلام بر ثارالله

سلام بر حسین
سلام بر حقیقت حق 

سلام بـر او کـه 57 بهار با زمینیان زیسـت و در پایـان، منظومه 
بزرگ عاشـورا را با خیل عاشـوراییان سـرایید.

.سلام بر حسین
سلام بـر شـقایق‌هایی کـه در ظهـر عاشـورا بـا او بـه میهمانی 

خـدا بـاری افتند.
و سلام به روزی که به روضه فردوس نزول اجلال نمود.

نورانیّت امام حسین در رحم مادر 
بـه  حسـین  فرزنـدم  وقتـی  می‌فرمایـد:   زهـرا حضـرت 
چهارماهگـی رسـید، خداونـد او را در وحشـت انیـس مـن قـرار 
داد کـه در جایـگاه عبـادت بـا من بـود و هنگامی کـه در جایگاه 
نمـاز بـا خـود خلـوت می‌کـردم صـدای سـبحان الله را از رحـم 

می‌شـنیدم.  خـود 
ولادت امام حسین

ابن‌بابویـه، بـه سـند معتبـر روایـت کـرده اسـت که صفیّـه دختر 
بـودم.   حسـین حضـرت  قابلـه  »مـن  گفـت:  عبدالمطلـّب 
زمانی‌کـه آن حضـرت بـه دنیـا آمـد، رسـول خـدا فرمـود: 
»عمّـه، فرزنـد مـرا بیـاور، گفتم:ی ا رسـول الله! هنـوز او را پاکیزه 
و مطهّـر نکـرده‌ام، حضـرت فرمـود: تـو او را پاکیـزه می‌کنـی؟! 

خداونـد متعـال او را پاکیـزه و مطهّـر گردانیـده اسـت.«

نامگذاری حسین توسط خداوند
 پـس از قـرار گرفتن نـوزاد در دسـتان مبارک حضرت رسـول
و گفتـن اذان و اقامـه جبرائیل نازل شـد و گفـت: »حق تعالی به 
تـو سلام می‌رسـاند و می‌فرمایـد چـون علـی نسـبت بـه تو 
بـه منزلـه هارون نسـبت به موسـی اسـت، پس او را به اسـم 
پسـر کوچـک هـارونی عنی »شـبیر« نام بگـذار و چـون لغت تو 

عربی اسـت او را »حسـین« بنام.

سوره امام حسین
امام جعفر صادق فرمود: 

سوره والفجر سوره حسین‌بن‌علی است.
پرسیدند: چگونه این سوره درباره آن حضرت است؟ 
فرمود نمی‌شنوی که خداوند در این سوره می‌فرماید: 

يَا أيََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ
ارْجِعِي إلِ ىرَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

فَادْخُليِ فِي عِبَادِي وَادْخُليِ جَنَّتيِ
یعنـی: ای نفـس مطمئن، باز گرد به سـوی پـروردگارت در حالی 

کـه تـو از خداوند راضی هسـتی و خداوند از تو راضی اسـت.
ایـن  در  را   فرمـود: خداونـد حسـین‌بن‌علی آنـگاه حضـرت 
آیـه قصـد کـرده اسـت و او و اصحابـش از آل محمـد نفـس 
مطمئنّـه راضیـه مرضّیـه هسـتند و خداونـد نیـز از آنـان راضـی 

اسـت. )تفسـیر برهـان، ج4، ص164، ح9(
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حضرت امام علی در کربلا
روزی علـی بـا لشـگریان خـود از بیابـان کربلا عبور می‌کـرد. لحظـه‌ای ایسـتاد و نگاهی به 
راسـت و چـپ انداخـت و در حالـی کـه گریـه می‌کرد، گفـت: به خدا سـوگند این‌جـا محل جنگ 
کـردن و کشـته شـدن آن‌ها می‌باشـد. عـدّه‌ای پرسـیدند، ای امیرمؤمنان این‌جا چه جایی اسـت؟ 
حضـرت فرمـود: این‌جـا کرب لااسـت و افـرادی در این‌جا کشـته می‌شـوند که بدون حسـاب وارد 
بهشـت خواهنـد شـد. حضـرت ایـن را گفت و حرکـت کـرد و آن روز مـردم معنـای فرمایش آن 

حضـرت را نفهمیدند. )مهجـه البیضاء، ج4(

حضرت ابراهیم و کربلا
هنگامـی کـه گـذر حضرت ابراهیـم به کرب لاافتاد و به قتلگاه امام حسـین رسـید، اسـبش 
بـا صـورت بـه زمین افتـاد. آن حضـرت هم از بالای اسـب روی زمین افتاد و سـرش شکسـت و 

خـون جاری شـد. حضـرت ابراهیم زبان به اسـتغفار گشـود و گفت: 
پـروردگارا! آیـا از مـن گناهی صادر شـده اسـت؟ جبرئیل نازل شـد و گفت: گناهی از تو سـر نزده، 

بلکـه در ایـن مکان سـبط خاتم‌الانبیاء شـهید خواهد شـد و خون تو 
بـه موافقت خـون او در این مکان ریخته شـد.

حضرت ابراهیم گفت: قاتل او که خواهد بود؟
گفـت: آن کسـی کـه اهـل آسـمان‌ها و زمیـن او را لعنـت خواهنـد 

. د کر

ارزش گریه بر امام حسین
علّمه بحرالعلوم به قصد تشرّف به سامراء تنها به راه افتاد.

 در بیـن راه بـه این مسـئله فکر می‌کـرد که گریه بر امام حسـین
گناهـان را می‌آمـرزد مدتـی گذشـت تـا این‌کـه متوجـه شـد کـه 
شـخص عربـی سـوار بر اسـب بـه او رسـید و سلام کرد و پرسـید: 
»دربـاره چـه چیـز بـه فکر فـرو رفتـه‌ای؟ و در چـه اندیشـه‌ای؟ اگر 

مسـأله علمـی اسـت بفرمایید شـاید من هـم اهلش باشـم؟« 
چطـور  کـه  می‌کنـم  فکـر  این‌بـاره  »در  گفـت:  بحرالعلـوم  سـیّد 
می‌شـود خـدای تعالـی ایـن همه ثـواب بـه زائریـن و گریه‌کنندگان 
بـر حضـرت سیدالشـهدا می‌دهـد، مثلا به هـر قدمی کـه در راه 
زیـارت بـر مـی‌دارد، ثـوابی ـک حـج وی ک عمـره در نامـه عملش 
نوشـته می‌شـود و بـرایی ـک قطره اشـک، تمـام گناهـان صغیره و 

کبیـره‌اش آمرزیـده می‌شـود؟« 
آن سـوار عـرب فرمـود: »تعجّـب نکـن، مـن بـرای شـما مثالـی 
مـی‌آورم تـا مشـکل حل شـود. پادشـاهی بـه همـراه درباریـان خود 
بـه شـکار می‌رفـت. در شـکارگاه از همراهانـش دور افتـاد و دچـار 
رنـج و گرسـنگی و تشـنگی شـد. خیمـه‌ای را دید و وارد آن شـد. در 
داخـل چـادر، پیرزنی با پسـرش بود که در گوشـه خیمه بز شـیردهی 
داشـتند و از راه فـروش شـیر بـز زندگی خـود را می‌گذراندنـد. وقتی 
سـلطان وارد شـد، او را نشـناختند ولـی بـه خاطر پذیرایـی از مهمان 
بـز را سـر بریـده و کباب کردند. سـلطان شـب را همان جـا خوابید و 
روز بعـد از ایشـان جدا شـد و با مشـقت خـود را به درباریان رسـاند و 
جریـان را بـرای درباریـان خـود نقل کـرد و از آن‌ها سـئوال کرد: اگر 
بخواهیـم پـاداش میهمان‌نـوازی پیرزن و فرزندش را داده باشـم، چه 

عملـی انجـام بدهم؟
یکـی از حضّـار گفت: به او صد گوسـفند بدهید، دیگـری که از وزیران 
بـود، گفـت: صـد گوسـفند و صـد اشـرفی بدهیـد.ی کی دیگـر گفت: 
فلان مرزعـه را بـه ایشـان بدهید. سـلطان گفـت: هر چـه بدهم کم 
اسـت؛ زیـرا اگر سـلطنت و تـاج و تختـم را هم بدهـم آن وقت مقابله 
بـه مثـل کـرده‌ام! چـون آن‌ها هـر چه را کـه داشـتند به مـن دادند و 

مـن بایـد هـر چه کـه دارم بـه آن‌ها بدهم تا سـر به سـر شـود. 
مـرد عـرب پـس از گفتن ایـن داسـتان به سـیّد فرمود: حـالا جناب 
بحرالعلـوم، حضـرت سیدالشـهدا هـر چـه از مـال و منـال و اهل 
و عیـال و پسـر و بـرادر و دختـر و خواهـر و سـر و پیکر داشـت همه 
را در راه خـدا داد، پـس اگـر خداونـد بـه زائـران و گریه‌کننـدگان آن 
همـه اجـر و ثواب بدهـد، نباید تعجّب کـرد، چون خدا کـه نمی‌تواند 
خدائیـش را بـه سیدالشـهداء بدهـد؛ پس هـر کاری کـه می‌تواند 
انجـام می‌دهـد.ی عنـی بـا صـرف نظـر از مقامـات عالی خـودش، به 
زوّار و گریه‌کننـدگان آن حضـرت درجاتـی عنایـت می‌کنـد، در عین 
حـال این‌هـا را جـزای کامـل بـرای فـداکاری آن حضـرت نمی‌داند.

سوار ناشناس این مطلب را فرمود و از نظر بحرالعلوم غایب شد. 
)برگرفتـه از کتـاب برکات حضـرت ولی‌عصر »خلاصـه العبقری 

الحسـان« سـید جواد معلم.(
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D i d a r A s h e n a


